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همان طور که عرض کردیم دو سبک و روش بحث   

که روایاتی از اهث  بتثع عهثتهم    این اولفقهی داریم 

مدلول آنها سند و السلام ذکر و بعد دقتهای فراوان در 

وقتثی بحث  فقهثی    اینکه دیگر  سبک شود ، امامی 

ریخی مسئهه از زمان ائمثه  اول ستر تا ودآغاز می ش

ٍٍ ذکر  و  شثود عهتهم السلام تا به حال را قرناً بعد قرنٍٍ

شکی نتسع که اخبار  زیرا شودنظر عامه را نتز بتان 

اه  بتع عهتهم السلام به آنچثه کثه در آن زمثان از    

بنثابرای   ، دارند   نظر بوده   شایع  طرف فقهاء عامه

رفت  نظر عامه ما نمی توانتم اخبار را بدون در نظر گ

مَن بااع  که در مانح  فته )  مورد بررسی قرار دهتم 

کلام شتخ انصاری و صثاح   ( شیئاً فضولیاً ثمَّ ملکه 

جواهر نظر به روش اول دارد اما کلام امام رضوان الله 

 عهته و آیع الله حجع به روش دوم نظر دارد .

جهثدی   32از جثواهر   32صاح  جثواهر در جهثد   

اقسام بتع از نظثر ممث  و مث م  کثه     ابتدا  79صفحه 

 101عرض کردیم را بتان کرده و سثس  در صثفحه   

)وإذا( بااع شایئا   : » وارد بح  مثا شثده و فرمثوده    

شخصیا طعاما أو غیره و )اشترط: تأخیر الاممن إلا    

أجل( معلوم )ثم ابتاعه البايع( أو غیره من المشاتری  

  بعد قبضه )قبل حلول الأجل، جاز بزيادة کاا(( علا  

الممن الأول )أو نقصا(،( أو مساواة بالجنس أو بغیره، 

)حالا و مؤجلا( بما يسااوی الأجال الأول، أو يزياد    

علیه أو ينقص عنه، بلا خلاف أجده فیه، کما اعترف 

به فی الرياض، والمحکم عن مجمع البرها(، بل فای  

 .  الأخیر کا( دلیله الاجماع

إ( باع ماا  نعم فی مفتاح الکرامة خاصة عن المراسم 

ابتاعه إل  أجل قبل حلول الأجل فبیعه باطل، معترفا 

بأنه لم يجد أحدا نقل عنهما الخلاف قبله. قلات: قاد   

يريد السلف أو الأعم منه ومن غیره، لا ما نحن فیه، 

وعل  کل حاال فالا رياي فای     ،  بل لعله الظاهر منه

و خصاو    الحکم المزبور، لاطلاق الأدلة وعمومهاا 

 « .آخر کلامه  اخباری...إلی

جهدی  30وسائ  الشتعة  13روایات خاصه در جهد 

از ابواب احکام  5در کتاب التجارة باب  291صفحه 

العقود ذکر شده اند که صاح  جواهر چنثد خبثر از   

ای  اخبار را نق  می کند ، اولت  آنها خبر بشثار بث    

می باشد ، خبر  5باب  همت  از 2یسار اسع که خبر 

حمد بن يعقوب، عن محمد بن يحی ، عن م: » ای  اسع 

محمد بن الحسین، عن محمد بن إسماعیل عان منصاور   

بن يونس، عن شعیي الحداد، عن بشار بان يساار قاال:    

سألت أبا عبد الله علیه السلام عان الرجال يبیاع المتااع     

بنساء فیشتريه من صاحبه الذی يبیعه مناه قاال: نعام لا    

فقاال: لایس هاو     ، : اشاتر  متااعی   بأس به، فقلات لاه  

                          . متاعااااااااك ولا بقاااااااار  ولا غنمااااااااك 

وعن أبی علی الأشعری، عن محمد بن عبد الجباار، عان   

 .                    صفوا(، عن شعیي الحداد ممله

ورواه الشیخ باسناده عن أبی علای الأشاعری، وباساناده    

ن عن محمد بن يحی ، ورواه الصدوق باسناده عن بشار ب

 « . بشار ممله



 ( 373ج )                   ( فی مسئلة من باع شیئاً ثمَّ ملکه )                   کتاب البیع              )حفظه الله( درس خارج فقه حضرت آيت الله العظمی نوری همدانی

 

                                  

                                                                                                    

3 

محمدب  یحتی ابو جعفثر عاثار قمثی     سند روايت :

می  7و خود کهتنی از طبقه  1استاد کهتنی و از طبقه 

باشد ، محمدب  الحست  أبی الخااب از أجلای طبقه 

 6، محمد ب  اسماعت  از أجلای طبقه ی  می باشد 9

و منصورب  یون  و شعت  الحداد و بشثارب  یسثار   

و مقه می باشند ، خبر سنداً  5از أجلای طبقه همگی 

 صحتح اسع .

دومت  خبری که صاح  جواهر به آن استدلال کرده خبر 

می باشد ،  5منصورب  حازم یعنی خبر اول از همت  باب 

محمد بن علی بن الحسین باسناده عن : » خبر ای  اسع 

منصور بن حازم قال: قلت لأبی عباد الله علیاه السالام:    

ا( له عل  رجل دراهم من ثمن غنم اشتراها مناه  رجل ک

فأت  الطالي المطلوب يتقاضاه، فقال له المطلوب: أبیعك 

لك عندی فرضی قال: لا بأس  هذا الغنم بدراهمك التی

 « . بذلك

 خبر سنداً صحتح اسع .

روش نق  خبر مشایخ ملامه باهم فثر  دارد ،   نکته :

مثام تمثام   دأب کهتنی بر ای  اسع که از خودش تثا ا 

اما شتخ طوسی ایناور نتسع وسائط را ذکر می کند 

ایشان کت  فراوانی م   اصول أربعة مئة در اختتثار  

داشته لذا از کت  نق  می کند و فقط آخری  راوی را 

ذکر می کند منتهی در آخثر کتثاب وسثائط مثا بثت       

خودش و صاح  کتاب را ذکر کثرده و همچنثت  در   

دبتهی وسائط ما بت  شتخ جامع الروات ار 3آخر جهد 

طوسی و صاح  کت  ذکر شده ، و اما شتخ صثدو   

با اینکه اخبار را از کت  گرفتثه ولثی فقثط آخثری      

روای را ذکر کرده منتهی ایشان نتز در آخر کتابش ) 

جثامع اروات   وسثائط    3و همچنت  در آخثر جهثد   

 مابت  خودش و آخری  راوی را ذکر کرده .

واهر ذکثر کثرده خبثر    سومت  خبری که صثاح  جث  

  5از همثت  بثاب     3خبر  اسع که  حست  ب  منذر 

سنداً م   دو خبثر قبهثی نتسثع    می باشد ، ای  خبر 

حست  ب  منذر تومتق نشده منتهی چونکه مورد زیرا 

عم  اصحاب اسع ضعفش جبران می شود ، خبر ای  

وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد : » اسع 

بی عمیر عن حفص بن سوقة، عن بن عیس ، عن ابن أ

الحسین بن المناذر قاال: قلات لأبای عباد الله علیاه       

) عت  خثارجی  السلام: يجیئنی الرجل فیطلي العینة 

فاشاتر  لاه المتااع     که فروشنده مالک آن نتسثع   

مرابحة ثم أبیعه إياه، ثم اشتريه منه مکانی قاال: إذا  

نات  کا( بالخیار إنشاء باع، وإنشاء لم يبع، وکنات أ 

بالخیار إ( شئت اشتريت، وإ( شائت لام تشاتر فالا     

يزعماو(   ( ) اه  سنع بأس، فقلت: إ( أهل المسجد

أ( هذا فاسد، ويقولو(، إ( جاء به بعاد أشاهر صال     

قال: إنما هذا تقاديم وتاأخیر فالا باأس. محماد بان       

الحسن باسناده عن الحسین بن سعید، عان ابان أبای    

  « . عمیر ممله

 ی بعد إن شاء الله تعالی... .بقته بح  بماند برا
 

 

 
 والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی

 محمد و آله الطاهرين


